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  حقوقی حق ورثه در برداشت عضو از بدن مورث و پیوند آن -تحلیل فقهی 

   *** علی اصغر حاتمی ، دکتر** پرویز عامري ، دکتر* جواد مجیدي دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
      

ورثه، اعضاء بدن انسان، برداشت عضو، پیوند عضو، رضایت خانواده، اهداي عضو، مرگ مغزي :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
پیوند اعضاء بدن انسان برانگیخته  از جمله موارد مبتلابه و چالش برانگیز که ابهامات و سوالات زیادي را در امر: زمینه و هدف

ص است، ماهیت حق ورثه در امر برداشت عضو از بدن شخص فوت شده و یا شخصی که دچار مرگ مغزي شده و پیوند آن به شخ
متعارض از  چه اینکه قوانین جاري در این خصوص ساکت یا مبهم بوده و راه را براي تفسیرهاي مختلف و بعضاً. باشددیگري، می

ار ـاند انسان مالک اعضاي بدن خود بوده و به همین اعتبتا جایی که بعضی نظر داده. وقدانان باز گذاشته استـجانب فقها و حق
را مالکیت  ترکه را دارند و مبناي حق ورثه در امر پیوند عضو ق مالکیت بر بدن مورث به عنوان جزئی ازورثه نیز به قائم مقامی ح

رسد مبناي حق ورثه در امر به نظر می .اندنظر به سلطه ورثه داده دانند و صرفاًاند و بعضی مالکیت را از آن خداوند میدانسته
بر اعضاي بدن مورث مبتنی بر قواعد و احکام ارث نیست، چه اینکه قواعد ارث بر  برداشت عضو و پیوند آن، مالکیت و سلطه آنها

این قضیه حاکم نبوده و در مقام ضرورت نجات جان انسان مسلمان و عدم دسترسی به ورثه جهت استیذان، امر برداشت و پیوند 
  .عضو مجاز دانسته شده است

بدین نحو که کلیه منابع در دسترس مطالعه و  .لیلی استفاده شده استتح - در این مقاله از روش توصیفی: ها مواد و روش
  .هاي مختلف مقاله از آن استفاده گردیده استبرداري شده و در بخشمطالب فیش

تواند تصرفاتی در اي که بر اعضاي بدن خود دارد میانسان به واسطه سلطه :نتیجه حاصل از این نوشتار این است که :ها یافته
همین حق را ورثه به طور محدود نسبت به اعضاء بدن مورث خود دارند، اگرچه این حق و . هاي بدن خود بنمایدو ارگاناعضاء 

  .در امر برداشت و پیوند عضو اجازه وراث لازم است و این حق مبناي قانونی دارد .سلطه تابع احکام ارث نیست

توانند با دریافت و پیوند عضو از شخص دیگر به یمارهاي نیازمند میامروزه بسیاري از ب: نتایج نشان داد که: گیـري نتیجه
قانون پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزي آنها مسلم است، تصریح نموده که تیم . زندگی خود ادامه دهند

. است ونگذار حقی را براي ورثه در نظر گرفتهدر واقع قان .تواند نسبت به این امر اقدام نمایدپزشکی پیوند عضو با اجازه ورثه می
دهد که ورثه بررسی نشان می. در خصوص ماهیت و مبناي حق ورثه در امر برداشت و پیوند عضو نظریات مختلفی ارائه شده است

بري در اموال باشند، چه اینکه قواعد و احکام ارث داراي سلطه و حقی آن چنانکه در بحث ارث براي آنها در نظر گرفته شده نمی
  .باشد و این حق مبناي قانونی داردو ترکه متوفی در خصوص اعضاي بدن مورث جاري و ساري نمی
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  و هدف هزمین
 به و پزشکی علم در خصوصاً تکنولوژي و علوم فتپیشر

 این در. است بوده چشمگیر انسان، بدن اعضاء پیوند در ویژه
 یا بافت به عضو پیوند و برداشت مساله است لازم راستا
 یا اعضاء انتقال. گردد تبیین نیز حقوقی منظر از دیگر انسان
 خود اراده به و حیات زمان در است ممکن انسان بدن اجزاي

 قالب در یا گیرد، صورت هبه یا بیع مانند عقودي قالب در او
 است ممکن همچنین. باشد وي مرگ از بعد براي وصیت
 شخص، فوت از پس بدن جزء یا عضو برداشت و انتقال

 فرض در. پذیرد انجام مغزي، مرگ بیماران مورد در خصوصاً
 و اعضاء به نسبت متوفی وراث حقوقی رابطه تبیین اخیر

 و موضوع که است، جامعه روز نیاز مورث بدن هاي رگانا
 .است پژوهش این محور
 است، لازم آن بررسی بدواً که رو پیش مباحث جمله از
 حقوقی رابطه و انسان بدن اعضاء مالکیت و مالیت بحث
  که؛ چرا است، خویش بدن با انسان

 متوقف ود،ـعق بـقال در انسان بدن اعضاء الـانتق :اولاً
 دنـب هاي ارگان و اءـاعض داشتن تـمالی و بودن لما بر

   .است انسان
 داخل شود، شناخته مال انسان بدن اعضاء چنانچه: ثانیاً

  .گردد می ارث قواعد مشمول قاعدتاً و بوده ترکه در
 شمول و انسان بدن اعضاء مالیت عقیده به با :ثالثاً و
 توانند می ثمور مقامی قائم به ورثه اصولاً آن، بر ترکه عنوان

 .کنند تصرف آن در
 تبع به و خویش بدن اعضاء با انسان رابطه خصوص در

مورث و حق  بدن هاي ارگان و اعضاء بر ورثه حقوقی رابطه آن
 کلی نظریه دو که است شده ارائه مختلفی نظریات ورثه،

 .دارد بیشتري طرفداران
 بدن اعضاء به نسبت انسان مالکیت به اعتتقاد با نظر یک

 آن، مقام قائم و مالک که معتقداست ورثه، آن تبع به و ودخ
 در تصرفی و دخل هرگونه توانند می خویش مالکیت اعتبار به

 .بنماید) بدن هاي ارگان و اعضاء( خود مایملک
 را انسان لکن داند، می خداوند آن از را مالکیت دوم نظر

 به و دانسته خویش بدن اعضاء بر سلطنت و سلطه داراي
 عنوان به ورثه براي را اي رابطه و حق چنین اعتبار نـهمی
  .است شده قائل وي مقام قائم

  نیز قابل طرح است؛ سومی نظر
 و مالکیت ورثه که است استوار مبنا این بر نظریه این

 قواعد بر مبتنی مورث بدن هاي ارگان و اعضاء بر اي سلطه

لکیت یا ندارد و مبناي حق ورثه بر اعضاء بدن مورث، ما ارث
 و احکام دیگر عبارت به .سلطه آنها بر بدن مورث نیست

 سلطه یا انسان بدن اعضاء مالکیت و مالیت ناظر بر قواعد
 و اموال سایر خصوص در آنچنانکه مقامی، قائم آثار و انسان
 و جاري مورث، بدن اعضاء و ورثه به نسبت شده، مقرر ترکه
 .نیست حاکم

 الارث سهم تعیین جمله زا ارث، قواعد مثال عنوان به
 یک دار فرزند زوجه سهم و اناث ورثه برابر دو ذکور ورثه

 قابل مورث بدن هاي ارگان و اعضاء به نسبت هشتم ترکه،
  .نیست اعمال

از آنجا که قوانین و مقررات جاري کشور در مورد تبیین 
حق ورثه بر اعضاء بدن مورث در امر برداشت و پیوند عضو 

انین مصوب نیز ناقص و مبهم است، تحلیل ساکت و اندك قو
فقهی حقوقی حق ورثه در امر پیوند اعضاء بدن انسان، لازم و 

  .نماید ضروري می
 به کمک که غایی هدف به را ما مساله این ابعاد بررسی

 است موجود قانونی خلاء رفع و مانع و جامع قوانین تصویب
  .رساند می یاري

  پیشینه پژوهش
عضاي بدن انسان یا بیع اعضاي بدن در خصوص پیوند ا

انسان به صورت جداگانه تالیفاتی صورت گرفته است، لیکن 
در خصوص ماهیت و مبناي حق ورثه در امر برداشت و پیوند 
عضو، تالیف اختصاصی مشاهده نشد که ضرورت انجام 

  .پژوهش را می رساند
بیع اعضاي بدن "اي؛ در کتاب مصطفی کافی قمشه

ی را در خصوص فروش اعضاي بدن انسان ، مطالب"انسان
جهت پیوند آن به شخص نیازمند آورده است که بیشتر ناظر 
به انتقال عضو در زمان حیات است و در مورد موضوع 

  .پژوهش مطلبی نگارش نشده است
به حق ورثه در برداشت  "وسائل الشیعه"عاملی؛ در  حر

در عضو اشاره و عنوان نموده که این حق ورثه است که 
  .برداشت عضو از بدن مورث اذن بدهد یا ندهد

و را در ـوند عضـدکتر سعید نظري توکلی؛ مساله پی
ر فقه ـاز منظ "اء در فقه اسلامیـوند اعضـپی"کتاب 

وص ماهیت و مبناي ـاما در خص ،اندودهـل نمـاسلامی تحلی
اي و بحث و اشارهـوند عضـحق ورثه در امر برداشت و پی

  .اندنداشته
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مرگ مغزي و پیوند اعضاء از "ین حبیبی؛ در کتاب حس
خصوص ببه مسئله مرگ و انواع آن و  "ه و حقوققدیدگاه ف

مرگ مغزي پرداخته و در خصوص موضوع پژوهش مطلبی 
  .ارائه ننموده است

پیوند اعضاء از بیماران "اسماعیل آقابابایی؛ در کتاب 
عضو  به تحلیل فقهی حقوقی پیوند "فوت شده یا مرگ مغزي

و قانون پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیماران مرگ 
به لزوم اجازه وراث در  اراتیشا مغزي شده پرداخته و صرفاً
  .امر پیوند عضو نموده است

  سید محمد صادق؛ روحانی در کتاب 
استفتائاتی از مراجع عظام آورده است  "استفتاتات قضایی"

و حق ورثه  که مراجع عالیقدر در خصوص موضوع پژوهش
  .اندداشته لفیتمخنظرات 

موقف الفقهی "محمد علی البار؛ از فقهاي عامه در کتاب 
بحث پیوند اعضاء بدن  "و الاخلاقی من قضیه زرع الاعضاء

انسان را از منظر فقه و اخلاق بررسی نموده و اشاراتی کوتاه 
  .به حق ورثه داشته است

حکم "تاب ملا محمد الگزنی؛ از فقهاي عامه نیز در ک
با  "نقل و غرس الاعضاءالبشریه فی فقه الاسلامی و قانون

پیوند اعضاء بدن انسان را  ،بررسی منابع فقهی و قوانین
  . تحلیل نموده است

 کلیات و تعاریف
در جهت ورود به موضوع، ابتدا لازم است مفاهیم اصلی 

 .پژوهش تعریف و تبیین گردد

 قانونی تیاراخ از است عبارت حقوقی نظر از: سلطه
 بر مالک سلطه مانند دیگر اشخاص یا اموال یا اشیاء بر شخص

 است شده او نفع به که تعهدي بر له متعهد سلطه و خود مال
 از علیه مولی خود و علیه مولی امور بر قهري ولی سلطه و

  2.قانون حدود در او تربیت و نگهداري حیث
 و تسلط قدرت، به معین فرهنگ در لغوي نظر از

 3.است شده معنی رمانرواییف

 و برداري بهره و استعمال حق حقوقی، نظر از :مالکیت
 قانون که مواردي در مگر صورت هر به چیز یک انتقال

 فرهنگ در لغوي نظر از و 3شده تعریف باشد، کرده استثناء
 2.است شده معنی دارنده و صاحب به معین

 از که کسی است؛ وارث جمع حقوقی نظر از: وراث
 معین فرهنگ در نیز لغت در 3.برد می ارث به را مالی یگريد
 2.است آمده برنده ارث معناي به

 معنی به لغت فرهنگ در و بدن عضو جمع :بدن اعضاء
 بدن از طبیعی طور به ممتاز و مشخص جزء هر و ها اندام

   .گوش و پا و دست مانند. است آمده انسان
 او از مالی و مرده که کسی به حقوقی نظر از :مورث

 به معین فرهنگ در لغوي نظر از و 3شود می گفته باشد مانده
  2.است شده آورده گذارنده ارث و سبب باعث، معناي

حقوقی حق ورثه بر اعضاء بدن  - تحلیل فقهی 
  مورث در امر پیوند عضو

  تعیین وراث
از لحاظ ادبی در فرهنگ معین، ارث به سهم بردن از 

ز مال مرده به بازماندگانش اموال شخص مرده یا آنچه ا
  2.رسد، معنا شده است می

شود که پس  از لحاظ حقوقی به اموال و حقوقی گفته می
از فوت شخص حقیقی بر اساس قواعد ارث به بازماندگان او 

  3.شود منتقل می
در این راستا درجه خویشاوندي تاثیر مهمی در ارث بري 

خویشاوندان  "الاقرب یمنع الابعد"دارد و طبق قاعده کلی 
روم ـاوندان دورتر را از ارث بري محـتر، خویش نزدیک

 4.کنند می
به عبارت دیگر در تعیین وراث، مبناي ارث بري یا 
خویشاوندي سببی ناشی از ازدواج است یا خویشاوندي 

خویشاوندان سببی که ارث . است) قرابت خونی(نسبی 
بی، برند، اما در خویشاوندان نس تعیین شده خود را می

تر به متوفی باشند، کسانی که در طبقه و درجه نزدیک
اشخاصی که در طبقه یا درجات بعدي هستند را از ارث بري 

بنابراین به شخص یا اشخاصی که بر حسب . کنند محروم می
طبقه و درجه خویشاوندي قابلیت ارث بري دارند، وارث یا در 

  5.گویند صورت تعدد، وراث می
ضرورت دارد این است که وراث  اي که گفتن آن نکته

مثلاً زن و شوهر جزء ورثه هستند . الزاماْ اولیاء میت نیستند
 7.ولی قانون آنها را ولی میت نشناخته است
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همچنین توجه به این نکته ضروریست که قانونگذار در 
آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضاء در تعیین اولیاء  7ماده 

در برداشت عضو و پیوند آن را لازم  میت که موافقت آنها
دانسته، عنوان نموده که ولی میت همان وراث کبیر قانونی 

توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضاء  هستند که می
در واقع وراث صغیر به عنوان ولی میت که . اعلام نمایند

  6.اند موافقت آنها لازم است، شناخته نشده

هاي بدن  و ارگان اقسام حقوق متعلق به اعضاء
  انسان

اعضاء و  ،بندي کلی براي بدن انسان در یک تقسیم
 :اند جوارحش، چهار حق برشمرده

ان، که مالک ـد بر بدن انسنحق االله یا حق خداو - 1
اء و ـوره نسـاز س 63و  29ت و در آیات ـاصلی خداوند اس

چنانکه . به آن اشاره شده است 1سوره بقره 195آیه 
 :فرماید می

ی که مومنی را عمداً بکشد، مجازات او دوزخ است، کس
ماند و خداوند بر او غضب  در حالی که جاودان در آن می

سازد و عذاب عظیمی براي  کند و او را از رحمتش دور می می
 .او آماده ساخته است

حق انسان بر بدن خودش که در طول اراده خداوند و  - 2
تواند در اعضاء بدن  بر مبناي اراده و اختیاري که دارد می

 .خود تصرف کند
توان از  حق انسان بر اعضاء و اجزاي بدن خویش را می

 :دو جنبه بررسی نمود
حقوقی مانند قصاص نفس و مادون آن و عفو آن، : الف

حق گرفتن دیه و یا صرف نظر کردن از آن، که خداوند متعال 
به آن اشاره  سوره شوري 43- 40سوره نحل و  129در آیات 

و بر آن ها مقرر داشتیم که : فرماید آن جا که می. وده استنم
جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل 

 ... بینی و گوش در مقابل گوش و 
و هرگاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقداري که به 
شما تعدي شده کیفر دهید و اگر شکیبایی کنید این کار براي 

 .است شکیبایان بهتر
انجام اعمال حقوقی نسبت به اعضاي بدن خود که : ب

مانند بیع اعضاء . مصالح دنیوي و اخروي باشد ءتواند منشا می
سوره  15سوره نحل،  14در این خصوص آیات . بدن یا هبه آن

 . سوره نساء قابل اشاره است 29ملک و 

اید، اموال یکدیگر اي کسانی که ایمان آورده: فرماید می
باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام  را به

 1.گیرد و خودکشی نکنید، خداوند نسبت به شما مهربان است
توان  از مجموع آیات فوق الاشاره و آنچه که بیان شد می

گفت که انسان داراي حقوقی در بدن خویش است که خداوند 
ست متعال آن را مجاز و مباح دانسته است و این حق ممکن ا

در زمان حیات اعمال گردد یا با وصیت براي زمان بعد از فوت 
شخص اعمال گردد و مباح از نظر فقهی امري است که انجام 

 .آن ثواب و ترك آن مجازاتی در پی ندارد
  حق اولیاء و وراث میت در بدن متوفی - 3

دهد که شارع مقدس  بررسی منابع معتبر فقهی نشان می
 . نیز حقوقی در نظر گرفته است براي اولیاء و ورثه میت

در شرع و در حقوق موضوعه براي اولیاء میت حقوقی 
مانند، قصاص و دیه و عفو و بخشش در نظر گرفته شده است 

 :فرماید می سوره اسراء 33از جمله در آیه 
و لا تقتلو النفس التی حرم االله الا بالحق و من قتل 

فی القتل انه کان  مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطنا فلا یسرف
 . منصوراً

به این حق که محور پژوهش است بیشتر خواهیم 
توان گفت همان طور که اولیاء  پرداخت، اما به طور اجمال می

میت، ورثه او در ترکه باقی مانده او هستند، صاحب حق در 
توانند در حدي که  باشند و پس از فوت وي می بدن او نیز می

   .در بدن وي تصرف کنندمجاز و مباح شمرده شده، 
 حق انسان در بدن انسانی دیگر -4

گاه ممکن است شخصی در بدن شخص دیگري داراي 
مثلاً اگر اهدا کننده عضو زوجه باشد و برداشت و . حقی باشد

) همسر او(پیوند عضوي از اعضاء بدن او موجب اضرار به زوج 
گردد، در اینصورت در برداشت و پیوند عضو، اخذ رضایت 

 8.وج نیز لازم استز
از اقسام حقوق چهارگانه، بررسی نوع سوم، که حق 
اولیاء و وراث میت در بدن متوفی است، در امر برداشت و 

  .پیوند عضو، موضوع این پژوهش است

هاي بدن خود در  حق انسان بر اعضاء و ارگان
 زمان حیات

حق انسان بر اعضاي بدن خود در زمان حیات در دو 
یکی در زمان حیات وي و دیگري پس از . تحالت متصور اس

 .شود مرگ اجرا می
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اند و  بعضی از فقها انسان را مالک بدن خود دانسته
بعضی با اعتقاد به مالکیت ذاتی خداوند، معتقد به سلطه 
انسان بر اعضاء و جوارح خود بوده و بر همین مبنا به وي 

رف کند هاي بدن خود تص اند که در اعضاء و ارگان اجازه داده
و حتی اعضایی که حیات انسان متوقف بر آن نیست را 

 9.موضوع عقودي از جمله بیع و وصیت و هبه قرار دهد
دند اگر مالکیت انسان بر اعضاء بدن خود را ـبعضی معتق

ق به خداوند بدانیم، سلطه انسان بر ـنپذیریم و آن را متعل
و توان نفی کرد ان حیات وي را نمیـاعضاء بدنش در زم

رفت، چه اینکه اگر در این حد نیز قائل به حق ـنادیده گ
و در زمان حیات و ـانسان در بدن خویش نباشیم، اهداء عض

رگ، توجیه فقهی و حقوقی ـو پس از مـوصیت بر اهداء عض
 10.نخواهد داشت

تواند نسبت به اعضاي ان در زمان حیات خود میـانس
ن آتوقف بر غیر رئیسه، یعنی اعضایی که حیات انسان م

نیست تصرف نموده و تحت شرایطی آن را موضوع معاملاتی 
  .از جمله بیع یا هبه قرار دهد

آیت االله العظمی یوسف صانعی، در کتاب استفتائات 
  :اند پزشکی در این خصوص فرموده

تواند هر عضو خود را که مایل باشد براي  انسان زنده می
ر برابر اخذ مبلغی رکزي اهدا کند یا دـپیوند به شخص و یا م

و ـت دادن این عضـنکه از دسآذار نماید، به شرط ـواگ
د و ـذموم و ناپسنـلا مـود و یا از نظر عقـموجب مرگ او نش

  15.ممنوع نباشد
همچنین ممکن است انتقال اعضاي بدن انسان از طریق 

شخص در زمان حیات . وصیت و براي بعد از مرگ وي باشد
از اعضاي بدن وي به شخص خود وصیت نماید که عضوي 

به این صورت در بند دوم . نیازمند در قید حیات منتقل گردد
  . خواهیم پرداخت

 حقوق اولیاء و وراث میت بر اعضاء بدن متوفی
در اینکه آیا ورثه به قائم مقامی متوفی داراي تمام حقوق 
و تکالیف وي آنچنانکه در سایر اموال و تعهدات وي مقرر 

مبنا و . راوان استـد یا خیر، اختلاف نظر فباش شده است می
ن اعضاء بدن انسان ـمنشاء اختلاف نظر ناشی از مال شناخت

واند پس از ـت است که آیا اعضاء بدن انسان مال بوده و می
ال قرار ـامله و انتقـوضوع معـوال مـفوت مانند سایر ام

 گیرد یا خیر؟

و  افقینمواعتقاد به مالیت و مالکیت اعضاء بدن انسان 
مخالفینی دارد که بررسی ادله موافقین مالیت اعضاي بدن 
انسان و دلایل مخالفین مالیت، بحث مفصلی است که مجالی 

اما در مقام خلاصه و نتیجه مباحث پیرامون . طلبد دیگر را می
توان گفت که اعضاء بدن انسان مالیت اعضاء بدن انسان می

نیازي از نیازهاي ما را داراي اوصاف مال بوده، چه اینکه هم 
کند هم داراي نفع است و هم در ازاء آن پول  برآورده می
شود و داراي ارزش بالایی است تا جایی که بعضاً  پرداخت می

شود، لکن مالیت آنها  موجب نجات جان انسان دیگري می
بالقوه است، بدین معنی که مادامی که اعضاء بدن انسان 

آیند مالیت آن بالقوه  اب میچسبیده و جزئی از بدن به حس
تواند موضوع معامله قرار گیرد اما چنانکه از بدن  بوده و نمی

تواند موضوع  جدا شود مالیت بالقوه به بالفعل تبدیل و می
  .عقودي مانند بیع و هبه و وصیت قرار گیرد

در واقع یکی از شرایط اساسی که در تشکیل قراردادها 
ت و قابل انتقال بودن و لازم است به آن توجه شود مالی

داشتن منفعت عقلایی و مشروع مال است که در خصوص 
  .اعضاي بدن انسان بعضاً مورد تردید واقع شده است

از نظر دکتر شهیدي معامله موادي که از بدن انسان 
شود و جدا کردن آن از بدن سبب نقص عضو و  تولید می

... شیر زن واختلال در سلامتی انسان نباشد، مانند خون، مو، 
رسد، زیرا صرف نظر از این که ارزش  معتبر به نظر می

اقتصادي و مالیت این اشیاء و وجود منفعت عقلایی و مشروع 
در آنها ثابت است و منع قانونی و شرعی در انتقال آنها و 
معامله آنها وجود ندارد، از جهت فقهی نیز معامله برخی از 

  16.خته شده استاین اجزا مثل شیر انسان معتبر شنا
بنابراین هرگاه این اشیاء فایده عقلایی و مشروع در بر 

 12.تواند مورد معامله قرار گیرد داشته باشد، می
هاي دینی و شرعی نسبت به مال  اگر چه به دلیل آموزه

شناختن اعضاء بدن میت که احکام مردار و جسد بر آن حمل 
توان از ها شدیدتر بوده است، لکن نمیشود، مخالفت می

ارزش اعضاء بدن متوفی که قابلیت برداشت و پیوند داشته و 
النهایه نجات جان انسانی دیگر را به دنبال دارد به سادگی 
عبور کرد و به همین دلیل برداشت و پیوند عضو از بیماران 
فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزي آنان مسلم است، مجاز 

اي  گذار ایران ماده واحدهقانون 1379و در سال  17دانسته شده
در این خصوص به تصویب رسانده که متعاقباً به بررسی آن 

 .خواهیم پرداخت
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آنچه در مورد آن اختلاف کمتري وجود دارد این است 
وفی که قابلیت برداشت ـکه لااقل در مورد اعضایی از بدن مت

و پیوند را ندارد، معامله و انتقال آن مجاز نبوده و احکام 
ه جسد بر آن بار خواهد شد و وراث نمی توانند آن تعرض ب

دسته از اعضاء بدن میت که قابلیت پیوند ندارد را موضوع 
  8.معامله قرار دهند

چنانکه گفته شد ممکن است انتقال اعضاي بدن از 
در این . طریق وصیت و براي بعد از مرگ شخص صورت پذیرد
د عضو مورد که آیا صرف وصیت شخص براي برداشت و پیون

باشد، اختلاف نظر  کافی است یا نیاز به اجازه وراث نیز می
اي از فقها حتی با اجازه میت، اجازه ورثه را نیز  عده. است

  13.دانند لازم می
همچنین در صورتی که شخص در زمان حیات خود 
نسبت به برداشت و پیوند اعضاي خود وصیتی نکرده باشد، 

توان ذیل دو  ر کلی مینظرات مختلفی ارائه شده که به طو
  .نظر آنها را بررسی نمود

  .اجازه وراث لازم است: الف
  .اجازه وراث لازم نیست: ب

به اختصار به بررسی هر یک از این دو نظریه  
  :پردازیم می

لزوم اذن ورثه در صورت عدم وصیت شخص در : الف
  زمان حیات

اي در صورتی که شخص در زمان حیات خود وصیتی  عده
انتقال عضو بدن خود ننموده باشد، براي برداشت  مبنی بر

عضو و پیوند آن به شخص نیازمند، اذن ورثه را نیز لازم 
  .دانند می

طرفداران این نظر معتقدند چنانچه وصیتی در این 
خصوص نباشد، این حق ورثه است که اذن در برداشت عضو 
 از بدن مورث و پیوند آن به دیگري بدهند یا ندهند و چنانچه
. اذنی نباشد امر برداشت عضو و پیوند آن ممکن نخواهد بود

الهویه بودن  معتقدین به این نظر حتی در صورت مجهول
متوفی و عدم شناخت وراث وي، این حق را براي ولی 

  14.اند مسلمین قائل شده
گذار ایران در تصویب ماده واحده نرسد قانو به نظر می

یا بیمارانی که مرگ  قانون پیوند اعضاي بیماران فوت شده
و آیین نامه اجرایی آن  1379مغزي آنان مسلم است مصوب 

چرا که در صورت . به این نظر توجه داشته است 1381مصوب 
عدم وجود وصیت شخص در زمان حیات، اجازه وراث را در 

  18.داند امر برداشت عضو و پیوند آن لازم می

عضو در  عدم لزوم اذن وراث در امر برداشت و پیوند: ب
  صورت عدم وجود وصیت

بعضی از فقها در صورت عدم وجود وصیت از طرف 
شخص، در امر برداشت و پیوند عضو، اذن وراث را لازم 

  .دانند نمی
: فرماید رانی در این زمینه میـآیت االله فاضل لنک

ري در امر پیوند ـتاثی) ورثه(دم رضایت او ـرضایت یا ع
وقف بر آن است و از ـمتان ـظ جان مسلمـدارد، اگر حفـن

شود، جایز است از میت مسلمان ان تهیه نمیـغیر مسلم
  .برداشت شود

رضایت یا عدم رضایت ورثه را  طبق این نظر که اصولاً
داند، چنانچه بعضی از وراث موافق و موثر در امر پیوند نمی

بعضی دیگر مخالف برداشت عضو باشند، در صورت ضرورت 
  .ن، برداشت و پیوند عضو مجاز استنجات جان انسان مسلما

آیت االله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به سؤالاتی که از 
  :اند ایشان شده چنین فرموده

اگر شخصی وصیت کند بعد از وفاتش، اعضاي : سوال اول
  قابل پیوندش را به بیماران پیوند زنند، آیا مجاز است؟

ز در صورت توقف حفظ نفس محترمه بر آن، جوا: جواب
  .قابل توجیه است و الا وصیت شخص مجوز نیست

اگر شخصی وصیت کند بعد از وفاتش : سوال دوم
اعضایش را به دیگران پیوند زنند، اما ولی وي پس از مرگش 
از این کار ناراضی باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازه 

  ولی انجام دهیم؟
 جواز فقط در صورت توقف حفظ نفس محترمه بر: جواب

  11.آن قابل توجیه است
دهد که با  بررسی نظریات فقها و حقوقدانان نشان می

فرض قبول مالکیت یا تسلط افراد در زمان حیات نسبت به 
اعضا و اجزاي بدن خود و مجاز شمردن وي در تصرف در 
اعضاي بدن خود در حدود شرع و قانون، در خصوص ارتباط 

سه دیدگاه  حقوقی شخص با اعضاي بدن خویش پس از مرگ
  .قابل طرح و بررسی است

رابطه شخص با اموال و حقوق مالی و غیر مالی خود  - 1
به طور کلی از هم گسیخته و علاقه میان او و اموالش از 

 .افتد اعتبار می
رابطه شخص با اموال و حقوق غیر مالی و مالی به  - 2

 .ماند همان کیفیت در زمان حیات وي باقی می
ل و حقوق خود در زمان رابطه حقوق شخص با اموا  - 3

شود و به صورت  حیات، پس از وفات به طور کلی قطع نمی
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محدود از طریق وصیت شخص بعد از مرگ او تسري یافته و 
 .یابد تصرفات او به صورت مشروع و مباح ادامه می

حق  تر بوده و رسد حالت سوم قابل پذیرش می به نظر
مین راستا قابل ورثه در امر برداشت عضو و پیوند آن نیز در ه

 .توجیه است

بررسی حقوق موضوعه و قانون پیوند اعضاء 
  بیماران فوت شده یا مرگ مغزي

پس از کش و قوس و مباحث فراوان، سرانجام هیئت 
اجازه پیوند اعضاي بدن "اي را تحت عنوان  لایحه وقت دولت

تقدیم  27/2/1373در تاریخ  "فوت شدگان در موارد خاص
  .مجلس وقت نمود

با عنایت به فتاواي : مقدمه لایحه مذکور آمده بود در
اي رهبر انقلاب مبنی بر و آیت االله خامنه) ره(امام خمینی 

جواز پیوند اعضاء در موارد خاص و نظر به این که نجات جان 
وارد منحصراً از طریق پیوند اعضاء ـها در برخی مانسان
نی پیوند پذیر است، لایحه زیر به منظور تجویز قانوامکان

  .گردد اعضاء جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می
لایحه تقدیمی از طرف هیئت دولت به علت ابهامات 
متعدد و ایراداتی که در مجلس چهارم به آن وارد شد به 

  .تصویب نرسید
النهایه قانون پیوند اعضاي بیماران فوت شده یا بیمارانی 

 17/1/1379که مرگ مغزي آنها مسلم است، در تاریخ 
تبصره مصوب گردید و آیین  3مشتمل بر یک ماده واحده و 

به تصویب رسیده  10/7/1381نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 
  .است

در این قانون، قانونگذار به تجویز برداشت و پیوند عضو 
تصریح نموده و به ورثه و تیم پزشکی تحت شرایطی اجازه 

  .برداشت عضو جهت پیوند را داده است
دهد که در هنگام  قانون فوق الذکر نشان می بررسی

وقف ـانی متـضرورت و هنگامی که نجات جان انسان مسلم
بر امر برداشت و پیوند عضو باشد، برداشت و پیوند عضو 

رسد مبناي فقهی تصویب این قانون   به نظر می. مجاز است
و ) ره(فتاواي فقهاي معاصر از جمله فتاواي حضرت امام 

اي رهبر معظم انقلاب بوده که پیشتر   خامنهحضرت آیت االله
  11.به آن اشاره شد

اگر چه در حال حاضر قانون و آیین نامه اجرایی 
الذکر به برخی ابهامات و سوالات پاسخ داده است، لکن  فوق

کماکان وضعیت حقوقی امر برداشت و پیوند عضو خصوصاً در 
  .زمان حیات شخص، مبهم است

ضوعه نیز حق وراث در امر رسد حقوق مو به نظر می
برداشت و پیوند عضو را به رسمیت شناخته و در ماده واحده 
قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ 

توان گفت  مغزي آنان مسلم است به آن تصریح نموده و می
که تحت شرایطی ورثه حق دارند که در جهت برداشت و 

خود تصرف کنند و اجازه  پیوند عضو در اعضاء بدن مورث
  .برداشت عضو را بدهند

نماید این نکته است که حق آنچه لازم به تصریح می
ورثه در مقام اجازه برداشت عضو، در جهت پیوند و نجات 

توانند در  جان انسان نیازمند به امر پیوند بوده و وراث نمی
جهت سوداگري و تجارت در اعضاي بدن مورث خود تصرف 

هاي بدن و ی است امکان اهداء عضو و فراوردهبدیه. کنند
در جهت نجات جان انسان دیگر،  نسوج وجود دارد و خصوصاً

رود، لکن برداشت عضو پس از امري پسندیده نیز به شمار می
جز در موارد ضرورت یا با اجازه ورثه  )مغزي یا قلبی(مرگ 

توان در جهت تشریح یا امور مجوز قانونی ندارد و نمی
  .قاتی اقدام به برداشت عضو نمودتحقی

  گیري و نتیجه بحث
  :توان گفت گیري بحث میدر مقام نتیجه

بررسی نظریات فقها و دکترین حقوقی و حقوق موضوعه 
 شده گرفته نظر در ورثه براي حقی چنانچه که دهد نشان می

 بیماران بدن اعضاء پیوند قانون قانونگذار در چنانکه( باشد،
 نامه آیین و 1379 مصوب مغزي مرگ انبیمار و شده فوت

 به آن پیوند و شده فوت بیمار از عضو برداشت در آن، اجرایی
 حق این ،)است دانسته لازم را وراث موافقت نیازمند، شخص
ورثه، خصوصا در مبحث  سلطه و سلطنت که آنچه بر مبتنی

 اینکه چه. نیست ،شودمی خوانده ارث و قواعد حاکم بر آن
 به پاسخ در رهبري معظم مقام جمله از اعظام اتآی از بعضی

 انسان جان نجات چنانچه: اند فرموده آمده عمل به استفتائات
 دسترسی ورثه به و باشد پیوند امر بر متوقف مسلمانی

 به اقدام ورثه اجازه بدون توانمی ضرورت مقام در نباشد،
 قعالوا فی ورثه اگر که صورتی در. نمود عضو پیوند و برداشت
 معناي به مورث بدن هاي ارگان و اعضاء بر سلطه یا مالکیت
 آنها مالکانه حقوق رعایت و اذن بدون داشتند، اصولاً واقعی

  .نبود پذیرامکان امر این
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 مـحک ایدـنم می ویتـتق را جهـنتی این هـک هـآنچ
 وندـپی ونـقان راییـاج نامه نـآیی 7 ادهـم در مندرج

 قانونی رـکبی وراث رفاًـص را میت ولی که است، اءـاعض
 را دهـش یاد اصـاشخ رضایت صرفاً و وراث همه نه دانسته

 رـاگ. تـاس هـدانست لازم وـعض پیوند و برداشت امر در
 در چنانکه یـسلطنت و سلطه مقامی، قائم به واقعاً ورثه

 دهـش شناخته آنها براي ترکه مشمول والـام سایر وردـم
 باید حق این بود، موضوع بر اکمح ارث دـقواع و داشتند

کبیر  وراث صرفاً نه و شود گرفته نظر در وراث همه براي
  .انونیـق

 یا شده وتـف بیماران اعضاء وندـپی قانون چه اگر
 آن اجرایی نامه آیین و 1379 مصوب زيـمغ مرگ بیماران
 اما دانسته، لازم را قانونی رـکبی وراث رضایت و موافقت
 آمده عمل به استفتائات از بعضی خـپاس شد، گفته چنانکه

 اخذ بدون را آن پیوند و عضو برداشت ضرورت، مقام در که
 جدي تردید با را ورثه سلطه اند، دانسته مجاز وراث اجازه
رسد مبناي حق ورثه بر اعضاء بدن  کند و به نظر نمی می روبرو

مورث در امر برداشت و پیوند عضو، مالکیت و سلطه باشد و 
رسد صرفاً از باب احترام و اولویت است و مبناي  ظر میبه ن

  . قانونی دارد
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